
  روز و رخساره تحولات محتمل  قوای ، آرايش»بحران«

  اين   خيلی هاندارد.  اپوزيسيون  آن در محافل راست يا چپ  ژورناليستی    رايج  کاربردبا    سنخيتیهيچ  اژه بحران اينجا  و 

دموکراسی، حقوق بحران  « بحرانهای سرمايه داری می گويند،انواع فراوان  از  ،  آرندهر مناسبتی بر زبان می  به  لفظ را  

پولی، تجاری،  ، مالی،  ، محلیسراسری، منطقه ای،  قومی، حکومتیجنسيتی،  ،  محيط زيستیاخلاقی، سياسی،    ،یبشر

و    گريزناپذير  بر بحران  کشيدن پرده  خاصيتش  تنهاکه    ی. ليست می کنندليست    مشابه اينها راو    »رسیمسکن، بازار بو

دامنگير   و بحرانهای  هامصيبت    ،فاجعه هاريشه کل  سرمايه داری    است.يک چيز روشن  .  است  داری  سرمايهتوليد    ذاتی

اين نظام نمی باشد.   بشريت سوز  ويرانگری  ربر ه  »بحران سرمايه داری«  اطلاقمجوزی برای  اما اين  .  استبشر روز  

ستند، صدر و ذيل مشغله  ني سرمايه داری اساس هستی در بدبختی هاريشه  کاويدناهل  که ليست سازان  قابل تعمق است

  جا  اين بحران مورد گفتگوی ماآن است.   پيرايش دموکراتيزاسيون و تقلا برای و مناسباتاين عدم چرخش روتين   ،آنها

ويرانی  ،  ی افزونترانفجارآميز  شتاب تکرار،با  ماهيتا    ی کهبحران  سرمايه داری است.بحران اقتصادی    ،کنکرت و زمينی

 . کردتشريح  «گرايش رو به افت نرخ سود»    نتيجه  آن را به مثابهکه مارکس    بحرانی  است.جوش  هم  تر  هولناک  آفرينی

 و  تاريخی   پويه انکشافبا    اما همراه  ،ستا  به اعتبار خود باقیآگاهگرانه اش    علمیکه شيرازه    نيرومندی  آناتومی

دستخوش   يا موارد ديگر  های خنثی سازی  مکانيسمشکل بروز،    در پروسه وقوع،  ،سرمايه داری  جهانیاستيلای  

دستور کار    تغييرات، هيچ کدامپرداختن به اين    و نه  مارکس  بازگوئی نظريه بحراننه  است.  گرديده    بارز  نوساناتی

دقيق آن  سد راه شناخت    و   بحران  هر چه بيشتر  رمزآميزیاين دگرسانی ها باعث  از  اما مواردی    ،ندنيستنوشته حاضر  

 به آن اشاره خواهيم کرد.به نياز بحث حاضر با توجه  به ويژه است که اتوجه تغييرفقط اين  گرديده است.

 ضربتی  به طورنبود. بحران    ويژه ایژرف و  درايت    کم خروش ترين آنها نيازمندحتی    رؤيت بحرانها   19سده  تا اواسط  

از   تجارتخانه، فروشگاه، صرافی، بانک، بنگاه ،کارگاه، کارخانه ورشکستگی صدای . تعطيل می کرد کسب و کارها را 

قادر به خريد مايحتاج چرخه ارزش افزائی    صنايعآنچه توليد شده بود فروش نمی رفت.  هر کوی و برزن بر می خاست.  

ها تلنبار می شد و بازاری برای  کالاها در انبارعاجز می ماندند،  پرداخت ديون بانکی    در خود نمی شدند، بدهکاران  

بيکاری بخش عظيمی از فروشندگان نيروی افتاد،    می  در وسيع ترين سطح به ورطه تعطيل  فرايند کار.  فروش نمی يافتند

بانکها از دريافت مطالبات خود  سفته ها نکول می شدند،   مسلخ گرسنگی و مرگ ناشی از نداری می کرد. راهی کار را 

 عميق و طوفانیدچار اختلال    و مالی   فعاليت های بانکی  ، . چرخه کار، توليد، گردشکردند  می    نامه پر  افلاس   ،فرو مانده

به هست و نيست   ،سرمايه  از هميشه  ترسهمگين    تهاجممشخص بود.    هم راه خروج از آن  .  نمود  بحران چنين میمی شد.  

بهای  . گرديدنداخراج می کارگران فوج، فوج از مراکز کار تشديد می شد،  از شش جهت   قوا، همه، با کارگرتوده های 

کارگران گروه، گروه از   .را به شلاق می بستهمه جا  ممکن تنزل می کرد، قحطی  نيروی کار به پائين ترين سطح  

  خلع يد ،  کردندمی    نيرومندتر  تسليم رقبای طبقاتی  و  داران زيادی هر چه داشتند می باختند  سرمايه  ،گرسنگی می مردند

طوق بردگی   و  تن می دادبه لغو مالکيت خود  اين لايه سرمايه دار  استيلا پهن می نمود. خيل کثير  بساط    ،مالکان خرداز  

بلعيده می شدند،    صاحبان صنايع بزرگ،ها،  شرکت  ،توسط بنگاهها. سرمايه های زيادی  می زدقفل    دمزدی را بر شانه خو

در همين    ،کرد  خود را پالايش می،  درشت ترها  توسط  ريزترها  زنجيروار  تصاحب  با  دنياقاره،  کشور،  سرمايه اجتماعی  

انباشت    متراکم تر  و  متمرکزتر  راستا نازل   نجومی ترمی شد. راه  توليد    ، تکنيک مدرن تر  ، دستيابی بهتر  با هزينه 

کلام بحران    يک را پيش می گرفت. درکهکشانی تر    خودافزائی  ،شی ترجه  ، نرخ اضافه ارزش عظيم تربارآوری کار  

ديری    سرمايه داریبحران . چيدخود می پيدر را  زمين و زمان ،کوبنده تر ر،هر چه زمخت تنبود که  لودرمزآ نه فقط 



شمايلی متفاوت و آرايشی با  ديگر،  لابيرنتی  در  را  فاجعه آفرينی خود    و  ، بشريت سوزیويرانگری خروج،  پويه  است که  

فرايند بسط،   اقتضایدقيقا به    را اين بازپردازی    اين کاری است که سرمايه انجام داده است و، به نمايش می گذارد.  متمايز

بحران ست که  نهسته بحث آ  است.  معماری کردهنيازهای اين فرايند  همگن با    ،بين المللی خود  ،تاريخی  ،یتسلط پوئی قهر

از روند قهری افزايش متوسط ترکيب  از ژرفنای هستی سرمايه،    ،سرمايه داری  ظهورنخست  سده    مثلبدون کم و کاست،  

  به اين طرف از اواسط قرن بيستم    اما  ،دزايمی    اضافه ارزشتوليد  نرخ    در قياس بانرخ انباشت    سبقت  سرمايه، از  آلی

 مديريتراز سرشتی اين    .شودمديريت می  آفريده سرمايه  جديد    ساز و کارهای  و  ها  با مکانيسم  ،پيش  یبر خلاف دوره ها

با    حقوق بشری، آزاديخواهانه، اومانيستی،بسيار دموکراتيک، قانونی،    ه اشکوبند  قدرت  بحران با تمامیروشن است.  

دهه های متمادی است که  گردد.  می  بر زندگی توده کارگر سرشکن  موقعيت فرومانده جنبش کارگری  بهره گيری از  

 با موفقيت  خود  امنيتی، نظامی، پليسی، مدنی،  حقوقی  ی،اهرمهای اساسی اقتصادی، سياسبه کمک  سرمايه اين کار را  

اين نقش را    تجارت جهانی  سازمان  ،بانک جهانی، صندوق بين المللی پول  بورس،  های، بازار ها  دولت  انجام می دهد.

تنها يک  دولت اوباما ، بحرانبه صدا در آمدن آژير پس از ند روز چ 2008در سال . ايفا می کنند به کارسازترين شکل

بخش خودروسازی  به حساب    دنيا   ،امريکا  کارگرانآتی  از حساب زندگی نسل حاضر و نسلهای    ،هفتصد ميليارد دلار  ،قلم

 دارای اقتصاد نيرومندتردولتهای    پيشاپيش آنها،در  و    هايکايک دولت   ،در روزهای بعدواريز کرد.    ايالات متحده  اقتصاد

متفکران اقتصادی و  توسط    پيش،که از ساليان متمادی  کارکردی    و   روشساختند.    دخوفوری    مشغله عين همين کار را  

  به دولتها با انجام اين کار يک تير را    . می شداعمال    برنده چالش بحران  يک سلاحابداع و به عنوان  سرمايه  دولتمرد  

توده کارگر و آنچه از ورطه نابودی ،  شدآن که از هستی ساقط  می  چندين هدف شليک می کردند و در تمامی شليکها  

 ،رفاه  ،به معيشت  سرمايه  طغيان آميزبرای تهاجم  اسم رمزی    بدهکار شدن دولتنظام بردگی مزدی بود.  نجات می يافت  

 ،2008توفش بحران    شروعی  در روزهااگر    که  به اين انديشيم  آنها بود.  آتی  هاینسلو  امکانات اوليه زندگی کارگران  

ميليونها تراست های صنعتی، غولهای تجاری،  به حساب    معاش کارگران،  حساباز    ها  صدها تريليون دلار توسط دولت 

است. چرخه توليد سرمايه در سراسر جهان به    ساده. جواب  ؟داافتمرکز کار و توليد تزريق نمی گرديد چه اتفاق می  

  سد راه وقوع اين سقوط شدند. اما دولت ها    پروسه سامان پذيری سرمايه جهانی از هم می پاشيد،ورطه تعطيل می افتاد،  

هيچ خراشی  قرن بيستم بود    30انان دنيا سهمگين تر از بحران دهه  آب از آب تکان نخورد. بحرانی که به گفته اقتصادد

اقتصادی چالش  کارساز  دولت ها در نقش يک اهرم  روشن که    نيانداخت. به اين دليلهيچ کجای بنای قدرت سرمايه  بر

دارو و    ،پوشاک، آب و برق و گاز، آموزش  ،خورد و خوراک  سلاخی  از طريقرا    های کهکشانی آنهزينه    کلبحران،  

بهداشت جسمی  ، محيط زيست  ،درمان،  کارگران،  و  سلامتی  بازنشستگی،  با    فکری  انفجارآميز   بالابردنافزايش سن 

مستمر،   ، اين کار را روتين،پرداخت کردند  توده کارگر در سراسر جهان  هر چه وحشيانه تر استثمار  ساعات کار، تشديد

  جدول زير نگاه کنيد.به . خود ساختندفونکسيون وجودی   هويتی ترينيکی از  را  و تداوم آن دادندادامه  شتابناک

 دلار امريکا   - 2017بدهی خارجی دولت ها تا سال 

  سالانهنسبت به توليد   آحاد بدهی سرانه   ميزان بدهی خارجی   نام کشور 

  %98  200 58  000 000 300 019 19  ايالات متحده

  %313  000 127   000 000 956 475 8  بريتانيا 

  %213  200 87   000 000 745 689 5  فرانسه

  %141  600 65  000 000 267 398 5  آلمان

 %522 000 264 000 000 400 510 4  هلند 



 دلار امريکا  -  ادامه جدول بالا    -  2017بدهی خارجی دولت ها تا سال 

 %307 6 000 968 6 000 000 419 113 4  لوکزامبورگ

 %74 200 28 000 000 817 586 3  ژاپن

 %124 300 42 000 000 690 510 2  ايتاليا 

 %684 000 496 000 000 247 384 2  ايرلند 

 %167 700 48 000 000 127 259 2  اسپانيا 

 %115 300 53 000 000 900 931 1  کانادا  

 %269 100 213 000 000 695 820 1  يسئسو

 %14 200 1 000 000 625 710 1  چين 

 %126 800 60 000 000 720 487 1  استراليا 

 %453 000 231 000 000 567 320 1  سنگاپور 

 %265 000 112 000 000 465 278 1  بلژيک 

 %177 500 94 000 000 692 938  سوئد

 %167 000 73 000 000 340 638  اتريش

 %169 000 117 000 000 223 623  نروژ 

 %30 200 3 000 000 418 556  برزيل 

  

  2008بعد از بحران    سال  10حتی  حاصل جمعش  با هم جمع کنيم، می بينيم که    دولت را  20اگر فقط بدهی خارجی اين  

اين ارقام برای چالش بحران مذکور هزينه  نيست که کل    آن   تريليون دلار امريکا است. بحث بر سر  75بالای    هم  باز

اما  مسلما    ،است  شده نبوده است  ياد برد.  نبايد  را    چند نکته مهمچنين  تاريخا  اول:از   با نقش  پرونده بدهی دولت ها 

از نيمه دوم  باز گرديده و ساعت به ساعت قطورتر شده است. دولت  اهرم اقتصادی چالش بحران    به مثابه  يهابدهکار

سرشکن سازی    شکه صدر و ذيل سناريوئیايفای اين نقش بوده است.  بازيگر    قرن پيش به اين سو همه جا هر چه فعالتر

و امکاناتی  ارزش ها  حجم  صرفا    ،ارقام نجومی بالا  :دوماست.  توده های کارگر    عاشبر گرده م  اهزينه بحرانهسيل آسای  

کل اين  .  ندواريز کرده اطبقه سرمايه دار    کسر و به حساب سود افزونتر  کارگراناز حساب معيشت    ،دولت  20است که  

دولتها در نقش اهرم   کارکرد :سوم دولتها سر به آسمان می سايد. همهدر سطح جهانی، در رابطه با  ،کاستن و افزودنها

تقديم وام ها به سرمايه داران و کسر آنها   ،وجه در حصول وامهای خارجیسرمايه داری به هيچ    چالش بحران  اقتصادی

با يک تير به چند هدف شليک  همان گونه که بالاتر تأکيد شد  محدود نمی گردد. دولتها از سبد معاش و رفاه توده کارگر 

را از بانکها يا بازار بورس خارج  يا مجازی راضی به سودهای کمتر    حجم کهکشانی سرمايه های آزاد   همزمانمی کنند،  

  نقشه عملها و    اساس کار   حالتها در همه اين  می کنند،  تبديل    ی سودآور به پيش ريز در حوزه ها  قادرو به سرمايه محبوس  

توان سرشتی نمايش    اين فرايند،  ،قابل تعمق  و  مهم  يک نتيجه.  استسرشکن سازی بار بحران بر زندگی طبقه کارگر

در   وجاودگریسرمايه  وارونه سازی  ساختن  ، به طور مشخص  ،  است.    رمزآميز  بحران  اين   بيرونی  نمایماجرای 

  ،است  پيچيدهرمزآميزی آن است که بحران در همان حال که به کوبنده ترين شکلی تار و پود هستی سرمايه را در هم  

تا . استتار می شودتا حد زيادی  19و حتی  18سده های برخلاف  رمزآميزتر آنکه از اين هم کنترل است.تحت  ظاهرا

  حمل و نقل، از نرخ رشد سالانه در صنعت، معدن، کشاورزی،    معينبازه زمانی    در   ها  کشورها  مراکز آمار  جائی که

چرخه  چنان تصويری را از  مرکزی    هایبانک می گويند!!    توليد ناخالص داخلی  خدمات و بالاخرهبرق، آب، ساختمان،  

اين   سرمايهپهن است!!    همه جابساط شکوفائی  رخ نداده و    اتفاقی  د که انگارنها می آر  چشمکار و توليد سالانه پيش  

با    و  است  شده  منفجردر قعر زندگی توده های کارگر  که بمب بحران    ی انجام می دهددرست در همان دقايق  را  هاکار



  تنها سلاح   ،نقش بازی دولت ها به سياق بالا  خاکستر کرده است.را    ميلياردها برده مزدیهست و نيست    انفجار خود

 در  متمرکز  آنچه سرمايه مجازیو    چالش بحرانها نيست. بازار بورس  قلمرودر    داری  سرمايه  بيستمیقرن    معجزه گر

عصای    سرمايه از همان آغاز  بخشاين  می کند.    بازی  شکل ديگریرا به    رلهمين    ،انجام می دهداوراق سهام    حوزه

در بازار سهام از    آن  سایآآسمان    تراکمسير رو به افت نرخ سود بوده است، اما  مقابله با    سرمايه داری برایدست  

به بعد   با    ساخته   طوفانیرا  کارکردش  اواخر قرن نوزدهم  اين نقش را در روزهای نگارش جلد سوم  است. مارکس 

که    است  عظيم  به همان اندازه ،  تا امروز شاهدش هستيم  آن روزآنچه از    تفاوت  تيزبينی زايدالوصفی تشريح کرد. اما

دقيقه به    آن است کهکار ديگر بازار بورس  .  استشده  اختاپوسی تر    نسبت به دوره تاريخی مذکورنظام سرمايه داری  

سرمايه های  پس اندازهای خرد کارگران و پس از آن    ،پالايش می کنددقيقه چرخه ارزش افزائی سرمايه جهانی را  

کاری که در گذشته های دور با دنيائی سرمايه های غول پيکر می سازد.    سادهشکار    را  راضی به سودهای نازل  کوچک

. آنچه در  انجام می گيرد    دموکراتيک، حقوق بشریجامه عمل می پوشيد، اکنون سيستماتيک، قانونی،    شيون و شين

نيويورک، توکيو، لندن، شانگهای،   –  NASDAQبازار بورس  ير می شود از چند کلمه فراتر نمی رود،  ژگوش ها آ

پس اندازهای محقر کارگران به    .است  گوياخبر    ،% بيشتر يا کمتر سقوط نمود10  ،، تهرانهنگ کنگ، فرانکفورت

. شداختاپوسی تصاحب    تراستهایکوهساری از سرمايه های کوچک توسط  مالکيت غولهای عظيم الجثه مالی در آمد.  

فرياد شادی از تمامی بامهای سرمايه برخاست    .چرخه ارزش افزائی سرمايه گامی در پروسه پالايش خود به جلو برداشت

سرمايه داری پروسه استثمار نيروی کار را صد بار   ت،برخواهد گشهمه چيز به حالت اول    ،بحران چالش خواهد شد که  

تر پيش  مخوف  داد.    از  خواهد  پاسخ  ادامه  می می شود؟  چنين  است.چرا  زا،    روشن  زلزله  قدرت  تمامی  با  بحران 

خطر محتومی برای    به طور فی نفسه  ،کندسامانيابی سرمايه را دستخوش طوفان می    و  چرخه توليد   اگر چه  شويرانساز

و  سوپاپ حيات نقشپندارها می تواند برخی بقای سرمايه داری نيست، تهديدی عليه ماندگاری نظام نمی باشد. برخلاف 

  نازل ترين سطح راند.  به  ،قهر اقتصادی و اشکال ديگر قهر  بابهای نيروی کار را  بازی نمايد.  هم  سرمايه داری را    بقای

اجتماعی را کاهش ثابت سرمايه  آورد، سرمايه را توان  و    ارزش بخشهای  پائين  ارگانيک سرمايه را  متوسط ترکيب 

توفندگی    درجه  هرهيچ بحران اقتصادی با  مهار بارآوری کار تفويض کند.    دونو افزايش ب  تر  استفاده از تکنيک مدرن

نابودی اين نظام برخوردار    برایقادر به شکستن پايه های بقای سرمايه داری نيست. آنچه می تواند و از تمامی ظرفيت  

را   ش آنات  همهاست جنبش سازمان يافته شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر است. فقط اين جنبش می تواند بحران و  

  بمب انقلاب کند و بر سر نظام فرو ريزد.  

  ،در سرمايه داری بيش از هر چيز  چالش بحران  توسعه يافته و اخير  خاص  اهرمهایتوضيح    يانکات بالا    هدف طرح

  کردن در رمزآميز    اعجازآميزی  تيشيستیف  توان   سرمايه  که   اين واقعيت بود  و روشن سازی ضروری به خاطر تصريح  

القاء    ،سازدرا از تيررس شناخت انسانها دور می    خودسرشتی    بحران خيزی  حتی  .خود دارد  تناقضات سرشتی  و استتار

در افزايش اين    دولتها،  چشمگير استرشد توليد ناخالص داخلی  دارد.  سود سرشار  حوزه های اقتصاد    د که يکايککن  می

 ت با همه بار و بنه، قدر  بحران  زيرا  آنها راست هم می گويندسخن از بحران نيست.  سحرآميز پيش تاخته اند.    ،رشد

  کارگران دنيا است. کومه مهمان مدام و ماندگار  اش ويرانگری

و در بحث مشخص ما سرمايه داری   دنيا  در بررسی بحران جاری سرمايه داری در هر کجای  تا  لازم بوداشارات بالا  

سر توان بحث فقط بر  اما  .  زيمص ساسرمايه مشخ  افسونگريهای  ،با جهان وارونه پردازيهااز پيش تکليف خود را    ايران

اهرمهای اقتصادی چالش  در مکان  بالا    ساز و کارهای  ی است کهقدرت اعجازمسأله بنيادی تر    سرمايه نيست.ستی  تيشيف

 روانه کومه ش  نگری سونامی واربا تمامی ويرارا    ها  کل بحران   تا به يمن آنها به سرمايه تفويض می کنند    ،بحران



بازتوليد    همچنان  کهکشان سرمايه ها،  طوفان بحرانتحمل  به جای    مسکونی ميلياردها کارگر سازد و از اين طريق  های

کم يا    قی نيزالحا آفرينش سرمايه های  انجام گيرد،  با شدت و حدت فزاينده تر از زمان رونق  استثمار کارگران  شوند،  

آنچه سرمايه واقعی نام گرفته است به اوج رود و کفه  رو    سرطانی تربخش مجازی سرمايه هر چه  تداوم يابد،  بيش  

  سبک تر گردد. مستمرا 

به اين طرف در امريکا  2009از  رشد بازار بورس ،انستيتوهای سوئدی فراموش نکنيم که بر اساس آخرين گزارشات

درصد   2در حالی که متوسط رشد اقتصادی اين سالها از  در آورده است درصد   800درصد و در سوئد   1000سر از  

  اصلی خود   بحث  سراغدنبال اين توضيحات    به  چرخيده است.  2  –  1اگر نه منفی حول محور  نرفته و غالب سالها    بالاتر

اندازيم. اين کار را با مرور دو    نظررا  چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران    چرخش بحران در    چند و چون رويم و  

  جدول زير شروع می کنيم. 

  تومان  -به قيمت جاری  1402 -  1390  ،توسط توده کارگر (توليد ناخالص داخلی)های آفريده  ارزش - 1

  ارزش آفريده   سال  ارزش آفريده   سال

1390  686 828 400 000 000  1397  2 092 576 500 000 000  

1391  784 200 300 000 000  1398  2 647 342 100 000 000  

1392  1 054 945 900 000 000  1399  3 979 151 300 000 000  

1393  1 200 499 900 000 000 1400  6 526 260 000 000 000  

1394  1 179 503 500 000 000  1401  10 182 385 500 000 000  

1395  1 392 969 500 000 000  1402  13 924 262 900 000 000  

1396 1 618 730 500 000 000     

  

  تومان  -به قيمت ثابت  1402 -  1390  ،ارزش های آفريده توسط توده کارگر (توليد ناخالص داخلی) - 2

  ارزش آفريده   سال  ارزش آفريده   سال

1390  1 339 832 500 000 000  1397  1 382 237 700 000 000  

1391  1 282 231 200 000 000  1398  1 341 474 900 000 000  

1392  1 261 106 400 000 000  1399  1 396 122 900 000 000  

1393  1 304 744 300 000 000  1400  1 457 135 900 000 000  

1394  1 281 255 300 000 000  1401  1 515 399 700 000 000  

1395  1 392 969 500 000 000  1402  1 583 842 800 000 000  

1396 1 424 712 500 000 000     

 مرکز آمار جمهوری اسلامی 

 بالا  مشخص  در بازه زمانی  سالانه  مدعی است که توليد ناخالص داخلی  اولی.  خيره شويمدو جدول  داده های  تفاوت    به

  شده برابر  20 و تقريباتريليون تومان افزايش يافته  13924به ميليون تومان  400ميليارد و  828و  تريليون 686از 

از تومان  ميليون    500ميليارد و    434  و  تريليون  13237  حدود  1402  سال  توليد شده در  جديد  های  ارزش.  !!است

  1394  سال  سوای  تومان بالاتر است.  تريليون  1103از    اشکه متوسط سالانه  افزايشی    .است  بوده  افزونتر  1390سال  



%  1،2بالای  متوسط سالانه اين نرخ رشد  و    !!نرخ رشد داشته ايمپاندمی کرونا    طول  حتی در   ،سالهای ديگردر کليه  

های عميقا متفاوتی دارد. در اينجا    حرفقرار داده است.    1395پايه محاسباتش را قيمت ثابت سال  جدول دوم که  است!!  

  سال   تفاوت آن در   ،نيستسالانه در ميان  حجم توليد ناخالص    برابر شدن حتی از چند دهم    ، هيچ خبری از چند برابر شدن

تفاوتی تريليون تومان است.    244  فقطتومان که    تريليونهزار    13بالای  نه    ،سال قبلش  12ست يا  با سال نخ  ،پايان بازه

،  دوره. از ميان کل  نداردهيچ نرخ رشدی    خبری از   هيچ  جدول  ميليارد تومان نمی رسد.  1400به  سالانه اش  که متوسط  

هيچ نيز    ديگر  سال  5  در  . چرخيده استصفر  محور  حول    ،در بهترين حالت  و  بوده است  منفی مطلقاين رشد!  سال    7

  سال   12در اين  سرمايه داری ايران  جدول بانگ می زند که  نائل نگرديده است.    )%0،5( درصد    پنج دهم   حتی به  گاه

  70بخش مهمی از دهه ،  60در دهه  .استبحران در چرخه ارزش افزائی خود وفان ت دستخوش ،تا امروز ادامه اش و

ی ماجرااست.    یديگر  یکه ماجرا   انکار بحران  ،قبولنه   اما  مهم  نکته.  بوده است  چنينکم يا بيش  نيز يا دوره های ديگر

رابطه توليد اضافه  يعنی  به معنای اعم   سرمايه  -2؟!،  چرا چندين دهه بحران مستمر  -1  از جمله:پاره ای پرسش ها  

 ،همزمانیتکليف    -3  انقطاع چه کرده است؟!  بدون  بحران  با  اجتماعی، سياسی، حقوقی، مدنی اش،ارزش و کل ساختار  

  ، اسلامی  ادعای رژيممورد    ميلياردی  1800  -  1500  -  1000با توليد ناخالص سالانه    ر بحران توفنده ويرانگ   همزيستی

  ؟!!  چه می شود سازمان ملل، تجارت جهانیسازمان  ،بانک جهانی ،ندوق بين المللی پولص

پديده عادی سرمايه داری  بحران ، احتمالا همه خواهند گفت چندين دهه بحران مستمر؟!چرا کنيم.  شروع اولاز پرسش 

 ،ترکيب ارگانيک  مانند  چند عبارت  تکرار کليشه وار اما    استدرست    که   یپاسخ  خواهد داشت.وجود داشته و  ،  است

سرمايه داری که توسط بحران    کالبدشکافیريشه کاوترين    در  .همه چيز را روشن نمی کند  ،گرايش نزولی نرخ سود

پيشی   ،یاجتماعی يا سرمايه جهان  قلمروهای معين، کلدر    بالا رفتن متوسط ترکيب آلی سرمايه  ،مارکس انجام گرفته

 منشأمارکس  نکته مهم آن است که  است.    شده معرفی  سرچشمه بحران    گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش 

جامعه  آن    خاص  اقتصادیجغرافيای  به    راکشور معين  اجتماعی    در يک قلمرو يا کل سرمايه  سرمايه  بحران اقتصادی

بخشهای بين المللی است.  يک شيوه توليد  سرمايه يک رابطه اجتماعی و سرمايه داری    او  در نگاهارجاع نداده است.  

جهانی   حال  مختلف سرمايه  همان  راکه  در  تخاصمات  ترين  دارند،    متلاطم  هم  با  توزيع سودها  شيرازه در عرصه 

تضعيف پويه افت نرخ   ،تشديد  به   که هنگامی  درونی    اين پيوستگی و درهمرفتگی  .می سازنداندامواری را    اختاپوسی

نرخ انباشت در سرمايه اجتماعی کشوری مانند لازم نيست  می رسد.  به حداکثر    ربوط می شودم  وقوع بحرانو  سود  

راه  زلزله بحران تا  فوران کند، يا به بيان ديگر متوسط ترکيب آلی سرمايه از نرخ توليد اضافه ارزش پيشی گيردايران 

  يدتولعمق چرخه  از  بحران می تواند  چنين چيزی لازم نيست.    .مانداز چرخش فرو    چرخه ارزش افزائی سرمايهافتد و  

در   ،عبور کند  سامان پذيری سرمايه  موجود چرخهعادی  ، از مجاری  سرچشمه گيرد  يک يا چند کشور دور  در  سرمايه

رخدادی که طبقه   .پيچد  در کلاف خود  را نفوس طبقه کارگر    ميلياردميليونها يا  زندگی    د و وشآفتابی    ديگر  يا نقاط  نقطه

بحث آن نيست که د.  نمی پيماي د و پويه نابودی  نمی فرسايزير شلاق آن  ساليان متمادی است    و جاهای ديگر  کارگر ايران

وقوع سهم اساسی در  فوران نرخ انباشت و صعود پرشتاب ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی ايران  دهه    5طی اين  

بازی    هم  نقش رادر دوره هائی بالاترين و بارزترين    استمرار بدون انقطاع آن نداشته است!! يقينا داشته است.بحرانها و  

اين رو به تشديد    مستمرا  وماندگار    اقتصادی  بحراناين نيز بديهی است که  شکی نيست اما    هيچ کدام اينها است. در    کرده

متوسط ترکيب آلی تاريخا بی سابقه    جهشعواملی مانند    .منشأ بين المللی دارد   ،از خود  مهمی  در بخش کاملا  ،چند دهه

نقش جدی   بحران تشديدآميز تداوم در   ،سرمايه داری جهانی ، مکان سرمايه اجتماعی ايران در تقسيم کاردر دنياسرمايه 

قبلا   اينها  همه در باره  است.    نمودهاين فرايند را کوبنده تر  نيز  اسلامی    رژيمبين المللی  رقابت طلبی های  .  ايفا کرده است



  در   ،بحرانامتداد    دروضعی است که طبقه کارگر و جنبش کارگری  هسته اصلی گفتگو  ديگر بحث کرده ايم.    جاهایدر  

جبهه   قبل از هر چيز به  ،گذرپرداخت و در اين  به اين بايد    .دارد  حاضرش  آرايش قوای طبقاتی  با،  حاضر  روزهای

  خانه تکانيهااتخاذ کدام چاره گريها،    تدارک  که درببينيم    رارژيم حاکم سرمايه  طبقه سرمايه دار و    .نظر اندازيمدشمن  

 بخش بورژوازی حاکم،متحجرترين    ،اين نيم قرن  همهدر    ؟هستندمحتضر خود    چالش مخاطرات و تضمين بقایبرای  

  عرصه جهانیدر    افزون طلبی خود  ،بقا، سهم خواهیبنياد    ،هست  همو عملا    نام گرفته مافيائی که «هسته اصلی قدرت»  

شکست خورده است.   کاملااين استراتژی    شواهد حاکی است کهمتمرکز کرد.  بين المللی    ،بحران آفرينی منطقه ایرا بر  

 ک استراتژيشکست    برای نخستين بار اينسرمايه    سفينه قدرت  سکانداران  جديد شايد آن باشد که حرف جديدی نيست.    اين

  يقين رسيده اند که:  اين  بهآنها خود را به قبولش مجبور ساخته اند.  ،ندباور نموده ا به ميزان زيادی  را

اين    .است  شدهاست. سالها است فرايند خودافزائی، خودگستری سرمايه متوقف    فلجچرخه توليد سرمايه داری ايران    –  1

شرائط کار،  هر چه شديدتر    ساختن  ترهلاکتبار از نوع  بحران    چالش  مؤلفه هایوضع مستمراً وخيم تر از پيش می شود.  

زيستی وليه اامکانات  وسطح معيشت  تنزل انفجاری ، کار در روزبه دو شيفت يا بيشتر مجبور ساختن توده های کارگر  

اين اهرم ها، سلاح ها با همه قدرت ند.  نباز نمی ک   به سوی رونق انباشت  اميدیروزنه  مشابه    هایراهکاريا  طبقه کارگر  

   قادر به گشايش نيستند. و  افتادهبه ورطه سترونی فرو  ،در پهنه گشايش معضلاعجازشان  

  را صرف   طبقه کارگر ايراننزديک به نيم قرن، بخش چشمگيری از حاصل کار و استثمار  جمهوری اسلامی    –  2

 . کردشمال افريقا    ،بنيه موشکی، افزايش ظرفيت رزمی و ميليتاريستی بورژوازی متحد خود در خاورميانه  تقويتتسليح،  

هائی دستاوردرژيم،    خود  بر پايه ملاکهایدر دوره ای    که تلاش هائی  .نمود  کار  جوئيها را دستورهماوردپرهزينه ترين  

اين استراتژی با کل افق پردازيها،    .شدتبديل به يک نيروی ميداندار  داشت. در عراق، لبنان، يمن، سوريه    هم برايش

کوهی از عوارض هولناک  است.    خورد  انتظارات، هزينه های کهکشانی، دستاوردهايش اکنون از هم پاشيده و شکست

ابعاد شکست چنان سنگين است که چشم اندازی برای ترميم و بازپردازی آن قابل تصور    کرده است.را بر سر رژيم آوار  

روزهای پس از وقوع حادثه هفتم اکتبر خود را فاتح مغرور جنگ سوريه، جنگ يمن، قادر به    تااختاپوسی که  نيست.  

 ،های ويرانگر موشکینه  زرادخا  ،جنگیفروپاشی پيمان ابراهيم، پيروزمند مناقشات جاری با عراق، دارای قلاع محکم  

طه سقوط کرده است. همه چيز را از به مفلوک ترين ور  اينکنيروهای مجهز آماده کارزار در سراسر منطقه می ديد  

بر   فرار سنگينی می کند بدون آنکه دريچه ای به سوی    ش بر هستی مقهورکوهسار خفت ها و ذلت ها  دست داده است.  

دست به نمايش هايی زده است، در دو   ،شايد گفته شود که کارهائی انجام داده، واکنش هائی داشته.  بيند  روی خود باز

. هر دو موج موشک پرانی  چيز ديگری استواقعيت اما نوبت هر بار چند صد موشک به اسرائيل شليک نموده است!! 

توخالی بودنها را آفتابی تر،   نه فقط نشانی از نمايش قدرت نداشته، نه فقط ذلت و خفتی را ترميم نکرده است که برعکس

به  ها را بارزتر ساخته است. شيپور رسوائی رژيم را به صدا در آورده است. همه    زبونيها را برملاتر، شکست پذيری

اندازه کافی اطلاع دارند که اختاپوس نسل کش فريادگر مرگ بر امريکا و نابودی اسرائيل هر دو سناريوی فشفشه بازيها  

دی ذلت آميز  ک سوای ت  پوشاندهامريکا  ،  روئی با اسرائيللباس روياامريکا انجام داده است. آنچه رژيم  با  را در رايزنی  

بايدن   از  نبوده است.چيز ديگرو دولتش  حيثيت جعلی  نيزحيثيت خريدن  ين  ، همکار  حتی برای همين  ی   مذلت آميز 

جمهوری اسلامی  شکست خوردگی و افلاسی که تصور بيشتر از آن دشوار است.    است. کرده  پرداخت  فراوان   خسارت

ها به حمايت از حماس   طرف مقابل برای پيوند زدن موشک پرانیها، حتی قادر به حصول توافق    در اين اجازه گيری

تنها جوازی است که در بسته خريد حيثيت از    »نيلفروشانو حزب الله  هم نشده است و «انتقام خون هنيه، نصرالله و  

    نتانياهو دريافت کرده است!!!  



دليل آن روشن است. اساس جدال ربطی است.    ناگشودنی  و  مسأله هسته ای جمهوری اسلامی اسير بن بستی دشوار   –   3

جدال بر سر يک چيز    باز  ميدان به مقوله اتمی شدن و نشدن ايران ندارد، از لحظه شروع نيز نداشته است. کل سناريو  

  ، اگر را گردن گذارد  سرمايه جهانیبرای    ايالات متحدهاست، از منظر امريکا رژيم ايران بايد نظم نسخه پيچی  بوده  

مهر کشفيات متعالی حقوق بشر خواهد خورد. زنجيره    يشحمام خونها  همه چيزش در اوج مقبوليت خواهد بود.  چنين شود

الگوی    اسلامی  رژيم  کافی است  رهائی زن خواهد گرفت.  مدال کارزار نوين  اشزن کشی ها، آپارتايد هولناک جنسيتی  

بيشتر از اسرائيل حق تسليح اتمی، حتی حق  بسيار  بيش از هر دولت ديگر،    تا  قبول نمايدرا    خاص امريکائی نظم جهانی

اين موضوعی است که در جاهای ديگر به اندازه لازم    نصيب خود سازد.برپائی عظيم ترين زرادخانه های هسته ای را  

رژيم تا امروز چنين نکرده، می تواند اتفاق افتد، اما حداقل در شرائط روز چنين چشم اندازی   در باره اش بحث نموده ايم.

  خود به صورت يک «استخوان لای زخم» را حفظ خواهد کرد.  کنونی    پيش روی خود نمی بيند. جدال هسته ای مکان تا

نيز مراودات نظامی فزاينده با دولت پوتين  ،  بريکس، شانگهایهند،  تلاش برای ادغام در بلوک بندی چين، روسيه،    –   4

  ننمودهئی سرمايه اجتماعی  بهبود چرخه توليد و ارزش افزا  ،چالش بحران اقتصادی  در عرصهکمک چندانی به رژيم  

سوی برخی محافل اپوزيسيون ماوراء نجومی  از    که    ايران  باحجم داد و ستدهای بازرگانی چين  .  نمی تواند بنمايد  است و

تا حدی صدق  کشورهای منطقه پائين تر است. اين مسأله در مورد روسيه نيز    سايرقلمداد شده است، زمينی و آماری، از  

هند برای پر کردن جای خالی شرکتهای فرانسوی، انگليسی، آلمانی يا    ،تمامی انتظارات رژيم از چين، روسيه  .می کند

سالها است که امريکا با طوفان تحريم ها کوبنده ترين ضربه ها را  کلا اروپائی نکول شده و بدون پاسخ مانده است.  

شرکا    چشم انتظار واکنش مؤثر  مستمرا، رژيم نيز  ستساخته اده کارگر ايران وارد  تو  هستیبه    اما واقعا  ظاهرا به رژيم

  است. شريکان  تعيين کننده به هيچ ميزان رخ نداده نقش بازی، اما آنچه هيچ گاه ،برای تخفيف فشارها بوده است

ترکهای ترميم ناپذير برداشته است.    شاست. شيرازه قدرت  خود، فروپاشيده تری  حيات فاجعه زا  همه مراحلرژيم از    –   5

قادر به چاره گريهای متحد، راه حل جوئيهای از دست داده است.    یبه مثابه يک رژيم را تا حد  معمول  چرخشامکان  

است.   پالش بحران و مشکلاتش  متفق، تصميم گيری های منسجم نيست. مؤلفه هائی که برايند قهری آنها فرسايش ظرفيت

ساختار   تمامیهوش مصنوعی در    و  پيشرفته ترين دستاوردهای تکنيک  ،نيروی انسانی کافیاسرائيل با    نفوذ نقشه مند

  فروپاشی و آسيب پذيری است.  گسترده اين ابعاد گواه بارزی بر اشنظم سياسی، پليسی، اطلاعاتی 

که خامنه ای و نيروهای موسوم به هسته اصلی قدرت خود را ملزم ديدند که جام های جديد  است  در چنين وضعی  – 6

را گوارای   شسر کشند و شرنگ زهر را يکی پس از ديگری، بدون نياز به اعلام رسانه ای يا اجرای مراسم زهرنوشی 

هشدار  جليلی    ، قاليبافبه  د،  يسازند. ولايت مطلقه فقيه بر سينه نزديکترين محارم اصولگرا دست رد کوب  حفظ کيان قدرت 

بر محور   تلاش ها بايد  همه است.    موج طوفان   اسيرحاکميت سرمايه    بقای  سفينه  .وقت رئيس جمهور شدن نيستکه    داد

، سر دادن  زهرآگين استی  ها  عقب نشينی  قبول و تحملدر گرو    حصول اين هدف،  متمرکز گرددرژيم    تضمين بقای

لايروبی و    تا هر کجا که مقدور است  تونلهای گفتگو با امريکا را بايد.  کمرنگ نمودرا بايد عجالتا  اسرائيل»  ی  «نابود

بايد درس قربانی شدن آموخت.   ، از نوع حزب اللهها  حتی مقرب ترين آن   متحدان به همه  مقدم بر هر چيز  بازگشائی کرد.  

  يم ها بر مسير کاهش افتد.فشار تحر تا شايد  کرد  اتخاذ    لازم است   هر چه بيشتری  تدابير  ،راهها را بايد رفتاين    تمامی

شيرازه هستی  درست در دقايقی  عقب نشينی ها سنگين ترين سهمگين ترين حجم نياز به تحملبسيار قابل تعمق است که 

نيروهائی که برای   ش،پاسدارجنگاور  های    ارتش  ،متحدان  ،بقای شرکاهر لحظه  که  خود می پيچد    کلاف  را در  رژيم

در يکی از مشتعل ترين   نامحدود اين رژيمو  شرکت مستقيم  به    است،  کرده ها دلار هزينه    تريليونشان  و تجهيز  ايجاد

  موکول شده است.   تعيين سرنوشت جنگهای



جمهوری اسلامی   نامتوازن تر به زيانچه  هرجهانی همه چيز    ،در مناقشات منطقه ایکه  می گويند    نکات بالاکل    –  7

حاضر به قبول بده و    ،است. اين بدان معنی است که امريکا و متحدانش به هيچ وجه در داد و ستد مورد تقاضای رژيم

موکول خواهند نمود.    بزرگ  نخواهند شد. آنها حذف يا کاهش هر تحريم را به گرفتن امتيازات  2016بستان های سال  

 متمرکزاستراتژيک  مهم  بر مسائل  که    هاغلظت غنی سازي  درجهيا  را نه بر شمار سانتريفوژها  توافق احتمالی    گفتگو برای

های    خسارتدريافت    ،که برای رژيم اسلامی نازلترين دستاورد و برای امريکا، اسرائيل، متحدان  مواردی  .می سازند

  .باشد  حوزه بريکس، روسيه ،ضربه ای بر صف بندی چين يز و مهم تر از همه چيزچبيشتر از هر باشد.  سنگين

نهادن دست رد بر    برای«هسته اصلی قدرت»    توافقآيا رژيم تن خواهد داد؟ سناريوی نبش قبر «پزشکيان» و    –   8

متضمن مذکور،  يا حتی برداشتن گام    اما مجرد اجبار، اضطرار  ،در اين راستا بوده است  گامی  »قاليباف«  »،جليلی«  سينه

کمتر از سطح انتظار    يش،نيازهای بقا  تحققهزينه  آن است که    رژيمنيست. اميد  قبول نهائی تن دادن    تارويکرد  تداوم  

  نمی گشايد.  اسلامی رژيم  ر رویدريچه اميدی ب روزقوای  آرايشفاحشی در انتظارات که  تفاوت. گردد رقباروز 

کرد و  جنبش کارگری و چه بايد  رخدادها را از منظر    همهکه    برای ما  ،اوضاعپيچ و خم    از  بالا  ارگذبه دنبال     –  9

؟!  چه جای ناخشنودی  د گفت:نخواه  عده ای است.    هر چه می بينيم تاريککه    اعلام داريم  بايد،  توده کارگر می کاويمنکرد  

«اعتلای انقلابی» ،  فرو می رودچاه ويل استيصال    درکوبنده تر از روز پيش  هر روز  ،  افتاده  افلاسبه ورطه  رژيم  

ما خود با آوردن شواهد    . همان نصفی کههم هست  اورادی که نصفشان درست!!  درخشان استهمه جا را می گيرد. آينده  

محافل  استنباطات    ياتفاوت برآوردها    دروغ محض است.بر آن انگشت نهاديم. نصف ديگرش اما  انبوه و داده های آماری  

نخست   خوانشطبقاتی است.  متضاد    می خواند تفاوتی ميان دو خوانشاش  فاجعه  اپوزيسيون با آنچه که نوشته حاضر  

صدر    نظام بردگی مزدی است.  استخوان پاسدار تا مغز  چه بسا  ،  ضد سرمايه داری است ،فاقد هر مقدار بنمايه کارگری

رقيب حاکم خلاصه می گردد، مافياهای    باندها،جناحها،    با  حسابتسويه    و  سهم خواهیدر    اپوزيسيون نمائی اشذيل  و  

  . توده های کارگر می کاودرخدادها را از زيج مبارزه طبقاتی خوانش دوم تمامی 

  قدرت و عروج به عرش   سهم خواهی  سپيدهطلوع    برايش  رژيماستيصال   يابد،  یمراد م  همه چيز را وفقخوانش نخست  

زمينگير دچار بدترين شکل  مستاصل، يک جنبش    کارگر  چند ده ميليون  .کامبخش وی فقط اين نيست  اما استيصال  .است

نسل نقش عمله انتقال  . توده وسيع کارگری که نسل بعد از  ستآماده جنگ در رکاب اوو در حال انفجار نيز      استيصال

ايفای از هميشه مهيای    رشکست خورده ت و امروز    کرده استقدرت از يک بخش بورژوازی به بخش ديگر را بازی  

اميدبخش  مغتنم،    رژيم  ماندگیفرواز    بيشتربی افقی، سرمايه آويزی اين توده کارگر را    اولخوانش  است.  نقش    همان

ساقط بودنش از صف مستقل ضد بردگی مزدی را    می شمارد،آن را موهبتی مکمل موهبت اول  ،  می بيند  زاپيروزی  

    می بيند.حاکميت  بهراه صعود خود 

فروماندگی و عجز رژيم   يا  قدرت سياسبحران اقتصادی، تشتت ساختار  .  متضاد و متعارض داردماهيتی    خوانش دوم

گسترش، تشديد و اشتعال هر چه افزون تر کارزار طبقاتی مساعدی برای    را فرصت  به شيوه سابق  استيلاادامه  از  حاکم  

اين    بردگی مزدی و کارزار ضد    خود  طبقهضامن هيچ ميزان موفقيت  را    شرائطیچنين    ظهور، اما مجرد  شماردمی  

  ، درجه سازمان يافتگیآرايش قوا  در چگونگیبدون کم و کاست  را  اين وضعيت    سرنوشت  .حساب نمی آردطبقه به  

  يک ضداستخوانبندی جنبش کارگری به صورت  ميزان رشد، بلوغ و  ،  آگاه ضد سرمايه داری، سطح پراکسيس  شورائی

مطلقا بر اين باور هم   .کندجستجو می  جامعه آتی و جهان آيندهپرچمدار معماری بالنده   قدرت، ضد دولت سرمايه، ضد

شيپور دموکراسی،   ، آزاد»  انتخابات«   رونق بازار حزب سازی، اتحاديه آفرينی،  ،سياسی  رژيم  سرنگونیمجرد  که    نيست

راه را برای    يا    خواهد کرد  چالش آلودگيهای زيست محيطی، تعديل تبعيضات جنسيتی،  به کاهش مشکلات معيشتیکمکی  



 که  پنداری از همه لحاظ مسموم، گمراهساز،  !!خواهد ساختهموار    جامعه آزاد بدون استثماراستقرار    ،مبارزات بعدی

زهرآگين توليد خوانش دوم اهل اين باورهای  است.    آنفريب آميزی  پوشالی بودن و  فرياد بلند  بند، بند تاريخ زندگی بشر  

در هر شرائطی بايد با   آن است که  توده های کارگربا  عصاره سخنش    سرمايه داری نيست.کارگاههای شستشوی مغزی  

اما اين کارزار بايد به تمام و کمال از سنگر ضد  بود،  داری    تمامی قوا دست به کار پيکار برای سرنگونی دولت سرمايه

که تبديل شدن  نه سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری    می افتدآنچه اتفاق  بردگی مزدی انجام گيرد، در غير اين صورت  

  جناحها و مافياهای درون طبقه درنده سرمايه دار است. تسويه حساب  ذليل کارگر به عمله  طبقه

جنگ و    ،مناقشهتسويه حساب، سهم خواهی،  از تخاصم،    آکنده  طيف آشفتهنيروهای تشکيل دهنده خوانش نخست    – 10

تحليل،    کلحتی اگر    .هستند  مزدی  بردگیضد    هر پراکسيس  دشمن  –1اشتراک دارند،  چيز با هم    سهدر    هستند کهستيز  

 پراکسيسیاز چنين    عملابه هم دوزند،    نام مارکس  ،خود را با سوسياليسم، کمونيسم، کارگر  تبليغ، ترويج،  راهبرد، تاکتيک

سوار شدن    –3.  ندحاکم روز  ديکتاتوریيا  دولت دينی    سقوط  هانخوا    –2  .گام بر می دارند  و عليه آن  جويند  می  دوری

توده  خشم وبر موج   افق،  عاصی،    قهر  پراکسيس  و    شکست خوردهبی  داری فاقد      سازمانيافته شورائی ضد سرمايه 

استسنتی  راهبرد   سياسی  قدرت  تسخير  برای  ميان    . آنها  اين  های    برخی مجاهدين،    ،سلطنت طلب  وحوشدر  فرقه 

از دموکراسی،    امروز  طيف  کل اين   هم هستند.  ، استامرترامپ  ،نمکرو  ،بايدن  ،چشم به راه اعجاز نتانياهوجمهوری خواه  

به هر ترفندی توسل   کدامشانهر  همزمان    ،!!سخن می رانند  ، حقوق اقليت هابرابری آراءانتخاب آزاد،  کثرت گرائی،  

،  خوانند فرودستان، ستمديدگان، «مردم» ،جامعه نده کبيررهان تنها ق ويگانه منجی صديمی جويند تا فقط و فقط خود را  

  .  معرفی نمايند حق و حقوق انسانی آزادی، هر شکل  نوع هر ماهوی دشمن هم کل ديگران را 

اين  جنجالش موش زايد و    جار و  همه   با  ،اسلامی  رژيم درنده  فرخنده  و   طلائیسقوط  پروسه    که  فکر کنيمبرای لحظه ای  

حادثه ای  بخشد.    عروجحکومت را فرصت    ،مالکيت  ،قدرت  ،سود  گراسود  طيف مالامال از سهم خواهی، تسويه حساب،

  امريکا  ،بيشتر از آنکه  اسرائيل    دولت  نه فقط  غالب پندارهابرخلاف  .  نيست  محال  شرخ دادن  تصور  اما  می نمايد  بعيدکه  

المللی های تاتاريستی،  رقابتگری    چهارچوبدر   مصمم به چنين    امريکا  اگر   منطقه است. نيازمند به آتش کشيدن    بين 

و  تمامی    شود  کاری نياز سهمگين ترين حمله    امکاناتمجوز لازم  اقتصادی،    حساس  به مراکزهوائی، زمينی  مورد 

آتش جنگ را مشتعل حادثه ای که  اسرائيل قرار خواهد داد.    در اختيار  را  جمهوری اسلامی  امنيتی، هسته ای، نظامی

چه بسا    ،سلطنت طلب  ، مافياهایخونشيارگر    مردارخوارگرازان    در صدر آنها  ،از اپوزيسيونی  بخش.  خواهد ساخت

برای حفظ پايه های حاکميت    بورژوازی  اسلامی  رژيم  .آمد به وجد خواهد   آذری  ،عرب  ،بلوچ  ،کرد  مرتجعيسم  ناسيونال 

قذافی  آنچه در ليبی بعد از  وضعيتی شبيه    چه می شود؟ تصور  خورد،  می  شکست،  می دهدتن به جنگ    اشاختاپوسی  

در هر کجای    ی اخلاقی و معيارهای بشریارزش ها نازل ترين  پای بند  آرزوی هر انسان    !!ناممکن نيستاصلا    ،ديديم

 توخالیکسانی که رژيم ستيزی    ،می شناسند  سرمايه داری راآنان که سرمايه و نظام  اما  ،  شودکه چنين نآنست    اين دنيا

،  ، جليقه زردی»وال استريتی«  زن، زندگی، آزادی»، «  نوعسرمايه آويز  پوشالی    سرنگونی طلبی  مآبانه،  تدموکرا

هوس بازی های فرقه ای نيستند و به زندگی، آرمان رهائی توده مدفون  ، افرادی که  شعور آنها را معماری ننموده است

       به هيچ وجه خطر ليبی شدن جهنم سرمايه داری ايران را از ذهن دور نمی دارند. يشند، دکارگر می ان

حياتی ما با آحاد توده های کارگر  ، سخن جدی، دردمندانه،  حوادث  اينآستانه احتمال وقوع    و در متن چنين شرائط   –  11

تر، بداستيصال و از همه اينها  سر فرو بردن در لاک    !!«هر چه بادا باد»  خواندن ورد  وقت آويختن به تقدير،آنست که  

رضا پهلوی و نوع آفرينان تاريخ از جنس نتانياهو، بايدن، ترامپ،    هولوکاست  دل بستن به قدرت اعجاز  ، شرم آورتر

با تمامی توان، بدون هيچ درنگ در هر کجا که    را بايد جمع نمود و سوزاند.بساط فروماندگی و ذلت ديرينه  اينها نيست.  



بايد توسط جنبش سازمان يافته شورائی  جمهوری اسلامی بايد سرنگون شود اما اين سرنگونی  هستيم دست به کار شويم.  

اين کار ممکن است، حتما امکان دارد. توانائی آن را داريم،  ضد سرمايه داری ما توده های طبقه کارگر انجام گيرد.  

ها،    طبقه کارگر آفريدگار يگانه ثروتما دهها ميليون نفوس    .استدسترس  ی قابل  ندارميدا  ،شرائط اعمال اين توانائی

  آفريدگار آفريننده    ،ربند  جاده، راه، ساختمان،  ،  آموزش  درمان،  ،دارو  رفاهی،  مايختاج معيشتی، امکاناتکل    سرمايه ها،

چرخ توليد،  عظيم لايتناهی تاريخی برخورداريم که به طرفة العينی  از اين توان    ، همه چيز هستيم.قدرت ها، دولت ها

دچار  کره خاکی را  شيرازه کل    ،به ورطه فلج اندازيمسراسر عالم را    بقای کل اينها را از چرخش باز داريم.بازتوليد،  

اين دليل که  تنها  ،  ، عظمتتوان،  فروپاشی سازيم. ما با چنين ظرفيت پراکسيس،  آگاهانه،    ریيبه کارگ در تدارک  به 

بنياد شرم آور و موحش است. که  ی زبونی غوطه می خوريم. وضع و منجلاب استيصالدر   ،نيستيم آن زمينی  ،راديکال

وجود شيوه توليد و مناسباتی است    درما  سيه روزی  ،  استيصال، ذلت، فقر، فلاکت، گرسنگی، بی سرپناهی، مرگ و مير

  تمامی   ريشه  است.  يشزندگی خو  ،حق تعيين سرنوشت کار، توليد  از  ما  شدن، ساقط  داز کار خو  ما  قهری  جدائیکه بانی  

از اعمال اراده و  که ما را  است اختاپوسی وجود ، دراين نظام درها  ها، جنگها، بشريت سوزی هولوکاست بدبختی ها،

ميدان واقعی  .  مصيبتها استاين همان حلقه بنيادی زنجير    کرده است.سرنوشت کار و زندگی خود ساقط  دخالت در تعيين  

 ضديت با   انسانی،  و آزاديهای  معاش، رفاه، حقوققلمرو  در    ،دنياهمه عرصه ها، هر کجای  در همه جا،  طبقه ما  جنگ  

زن و    ،پير  ،با ميليونها کودکبر سر انسانها می رود،  آنچه    ها،  هولوکاست  آپارتايد جنسيتی، آلودگيهای زيست محيطی،

هر  سرمايه داری است.  ، جنگ عليه اساس هستی  تمامی حوزه ها  در   جاهای ديگر می شود،  ، لبنان  ،مرد در فلسطين

طبقه و   سقوطسند سياه  ما که    انديشيدهريشه ای،  نه کارزار آگاه،    منفصل از اين جبهه،   و  ميداناين  جنگ خارج از  

  است.  دخو آشکار و پنهان دشمنان ی شومها تسويه حسابمبارزه طبقاتی ما به ورطه 

برای تسلط کامل بر سرنوشت کار، توليد و زندگی موضوع جنگ ما در همه قلمروها و در سراسر جهان حاضر جنگ 

اين حق باعث ساقط بودن ما از    بانی ونظام انسان ستيز و بشريت کشی است که    سرمايه داری، عليه  هخويش، جنگ علي

شکل زندگی فردی و    ،بايد تکليف کل حاصل کار و توليد سالانهاين ما هستيم که  بديهی، اوليه و انسانی خويش است.  

آگاه، آزاد، قادر،  مشخص سازيم، در باره هر چه آفريده ايم،  خود را   اجتماعی و انسانی، ارزش های اخلاقی و  اجتماعی

چه توليد شود و چه توليد نگردد را تعيين کنيم، بالای سر تصميم بگيريم، ما هستيم که بايد بدون فشار هيچ نيروی نافذ و 

گفتگوی زلال شورائی  به  با درايت و شعور باليده آزاد  کدام کار مورد احتياج است و کدام نيست را    کار را تعريف نمائيم،

خود در  نيازهای واقعی  د تخريب طبيعت را تعطيل کنيم،  موجاشکال کار و توليد مخرب سلامتی انسان و    کل  بگذاريم.

موضوع همه چيز را  محيط زيست،    ، راه، ساختمان، جاده، حمل و نقل  آموزش، دارو، درمان،حوزه غذا، پوشاک، مسکن،  

تدبير،   آزادانديشه،  اراده  برابر ، جمعی و  خلاق  ،اعمال  بازتوليدگردانيم. مائيم که    خود  کاملا    و گسترش  بايد چرخه 

آموزش،   مواصلات زمينی، دريائی، هوائی،بندر،    در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، راه، ساختمان،  سراسری  مکاناتا

کنيم. ما توده های وسيع طبقه کارگر توان لازم و ذهاب را برنامه ريزی    اياب  تفريحات، شهرسازی،  بهداشت، درمان،

بايد دست    را به تمام و کمال دارا هستيم. برای ايفای اين نقش و اعمال اين ظرفيتآنها    انجامظرفيت  را داريم،    اين کارها

ضد سرمايه، ضد قدرت، ضد هر نوع دولت بالای سر،   در دست هم گذاريم، خود را، همه آحاد توده های طبقه خود را

به امامزاده    توسل«زن، زندگی، آزادی»،    راه ما اين است، بابه صورت شورائی سازمان دهيم.  ضد وجود طبقات،  

 ، بايدن  ،انتظار اعجاز نتانياهو  شرم آور  و  ورطه نفرت بار   بهغلطيدن    ،دموکراسی، دميدن در شيپور جنبش های مدنی

محکمتر می سازيم.     سرمايه داری را بر گلوی خود  ذاتی    ذلت  ديکتاتوری،  فقط طناب دار گرسنگی، بی سرپناهی،  ترامپ
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